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جمشید ارجمند
 دوباره در بیمارستان بستری شد

جمشــید  � شــرق: 
و  منتقــد  ارجمنــد، 
ایرانی  نامدار  ترانه سرای 
کــه روزهــای گذشــته، 
ســکته مغزی را تجربه 
کــرده و پــس از چنــد 
بــه  بستری شــدن  روز 

خانه منتقل شــده بود، مجددا در بیمارستان بستری 
شــد. لیلا ارجمند، دختر این منتقــد که خودش نیز از 
منتقــدان ماهنامه ســینمایی «فیلم» اســت، درباره 
آخریــن وضعیت او به «شــرق» می گوید: «مشــکل 
اصلــی پدرم درحال حاضر عفونت ریه اســت و البته 
بخش های دیگری هم درگیر بیماری اســت که ما از 
آن اطــلاع نداریم و تا جواب آخریــن  «ام آر آی » نیاید، 
معلوم نمی شــود مشکلات دیگرشــان چیست. البته 
نوعی هماتوم و لخته نیز در گوششــان وجود دارد».
لیلا ارجمند همچنین از کمک خانه سینما نیز می گوید: 
«به کوشــش خانه ســینما و انجمن منتقدان، وزارت 
بهداشــت پیگیر ماجرا شــده و پــدر هم اکنون تحت 
مراقبت های ویژه هســتند». ارجمند، احوالات پدر را 
درنهایــت چنین توصیف می کند: «در مجموع اوضاع 
خوبی نیســت؛ چون هوشیاری، حرکت و تکلم وجود 
ندارد اما پدر هم اکنون از بحران چند شــب گذشــته 
بیــرون آمده انــد البته هنــوز اوضــاع رضایت بخش 
نیست». جمشید ارجمند منتقد ۷۷ساله ایرانی است 
کــه از آغازگران جریان نقد ســینما در ایران اســت. 
جمشــید ارجمند از دهه ۳۰ فعالیت نوشتاری اش را 
آغاز کرد و در مجله «ســتاره ســینما» و سایر مجلات 
نقــد فیلم، مطلب می نوشــت و بــا منتقدانی مانند 
پرویــز دوایی هــم دوره بــود. او چندیــن کتاب مهم
– نزدیک به ۲۰ عنوان - را از زبان فرانســه به فارسی 
ترجمه کرده و در زمینه ویرایش هم فعالیت داشــته 
اســت. دوره دوجلدی درباره چند ســینماگر، درباره 
سینما، فیلم  ســاختن، سینماگر، دستور خط و نگارش، 
دست نامه  شیوه نگارش، گربه روی شیروانی داغ و ۲۱ 

فیلم- قصه دیگر از آثار جمشید ارجمند هستند. 

چهره روز

چند کیلو آلبالو 
برای مراسم تدفین*

در کارنامه پرافت وخیز سینمای ایران در دوره های  �
مختلــف تاریخی و اجتماعــی، ژانر کمــدی جایگاه 
مســتحکمی از نظر وجوه کیفی و سنت ستاره سازی 
(در قالب حرفه ای و ســبک پذیرش) نداشــته است. 
اگر ســینمای جهان، سیر تکوینی خود در این قالب را 
به شکل درســت و طبیعی با وام گرفتن موزیک هال و 
تئاترهای وودویل و لطیفه گویی (گگ) و... طی می کند 
و به کمدین های شناخته شــده و صاحب سبکی چون 
باســتر کیتون، چارلــی چاپلین، هارولــد لوید، لورل و 
هاردی، برادران مارکس و ماکــس لندر در دوره های 
صامت و ناطق می رســد، ما در اینجا بنا را بیشــتر بر 
لودگی و نمایش سطحی و روبنایی برخی از مایه های 
کمیک گذاشته ایم و متأسفانه این نوع نگاه دم دستی از 
همان دهه ۳۰ تاکنون ادامه داشته است. روی همین 
اصــل، اگر آنها در دوره های مختلف کمدی موزیکال، 
اسکروبال (خل مشنگ)، اسلپ استیک و... رمانتیک را 
تجربــه کرده اند و به جری لوییس، جک لمون، وودی 
آلن، توتو، آلبرتو سوردی، ویتوریو گاسمن و... رسیده اند، 
مــا در بعضــی دوره ها بــه تفکری و جواد تقدســی 
و بهمنیار و ظهوری و ســپهرنیا و جمشــید مهرداد و 
وحــدت و بیــک ایمانوردی با لهجه پیتــر فالکی اش 
و اســداالله یکتا رضایت داده ایم و صمدآقا بیشــتر در 
خاطرمان مانده تا «اختاپوس»! در همان دوران موج 
نو چند تجربه متفاوت و قابل اعتنا در این قالب، محدود 
به فیلم های «سه دیوانه» جلال مقدم، «حسن کچل» 
و «خواســتگار» علی حاتمی، «درشــکه چی» نصرت 
کریمی، «سازش» محمد متوسلانی، «مظفر» مسعود 
ظلی، «زنبورک» فرخ غفاری، «اســرار گنج دره جنی» 
ابراهیم گلستان و سریال ماندگار «دایی جان ناپلئون» 
ناصــر تقوایی بود و دو تجربــه دیگر جلال مقدم (راز 
درخت ســنجد و صمــد و فولادزره دیــو) ناموفق و 
شکست خورده بودند. در سینمای این دوران نیز جدا 
از چند موج کوتاه و مقطعی که زمینه ســاز ســاخت 
فیلم هایی چون «خانه آقای حقدوســت» مســعود 
سمیعی، «مردی که زیاد می دانست» یداالله صمدی، 
«اجاره نشین ها» داریوش مهرجویی، «ای ایران» ناصر 
تقوایی، «مــرد عوضی» و «مومیایــی ۳» محمدرضا 
هنرمند، «ناصرالدین شاه آکتور سینما»، «سفر جادویی» 
و «نان، عشــق و موتور  هــزار» ابوالحســن داوودی، 
«لیلی بــا من اســت» و «مارمولک» کمــال تبریزی، 
«مکس» و «نهنگ عنبر» سامان مقدم، «خوابم میاد» 
و «ردکارپــت» رضا عطاران و «اســب حیوان نجیبی 
است» و «بی خود و بی جهت» عبدالرضا کاهانی شده 
اســت، با یک حرکت متحول و جریان ســاز مداوم در 
ژانر کمدی روبه رو نبوده ایم. به همین خاطر، می بینیم 
که حتــی کارگردان های موفق در ایــن حوزه از قبیل 
ناصر تقوایی، داریوش مهرجویی، محمدرضا هنرمند، 
کمال تبریزی، ابوالحســن داوودی، عبدالرضا کاهانی 
و... در ادامه مســیر کاری شــان این موفقیت را تکرار 
نمی کنند یا به دنیــا و قالب دیگری رو می آورند؛ یا در 
دوران فترت به سر می برند یا آثار بعدی شان در این ژانر 
ضعیف و فراموش شــدنی هستند (مثل چه خوبه که 
برگشتی داریوش مهرجویی). همین دو فیلم به ظاهر 
کمدی پرفروش ایام عیــد را در نظر بگیرید. کارگردان 
«مــن ســالوادور نیســتم» بعــد از فیلم هایی چون 
«یکی می خــواد باهات حرف بزنــه» و «زندگی جای 
دیگریســت» با مایه های ملــودرام اجتماعی، ظاهرا 
خواسته ثابت کند بلد اســت فیلم کمدی «بفروش» 
بســازد. ولی آیا فیلمی با این فضا و ساخت سردستی 
بــرای او پوئــن مثبتی به شــمار می آیــد؟ از آن بدتر 
«پنجاه کیلو آلبالو»ست که سازنده اش می خواسته یک 
فیلم مفرح همچون کمدی-رمانتیک های دهه ۳۰ و 
۴۰ سینمای آمریکا و بعضی از آثار هوارد هاکس مثل 
«پرورش بِیبی» و «آتش پاره» بسازد و نتیجه، یک فیلم 
پرت شــده که در همان در خروجی ســینما از خاطر 
می رود. گویا تنها در ســینمای ایران می شود هم فیلم 
غلط اندازی چون «اژدها وارد می شود» ساخت و هم 
بــه فاصله کوتاه «پنجاه کیلو آلبالــو». در صورتی که 
جناب هوارد هاکس اگر فیلم های بدی می ســازد، در 
کنارش، هم «صورت زخمی» و «ریو براوو» می سازد. 
با این دو تحفه اول ســال جاری، خــدا آخر و عاقبت 
ســینمای کمدی ما را با نسخه های تقلیدی بعدی به 

خیر کند. 
*با وامی از «چند کیلو خرما برای مراسم تدفین» 
به کارگردانی سامان سالور
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پیکر «جابر عناصری» به خاک سپرده شد
درگذشت تعزیه شناس ایرانی

 در سکوت خبری
تعزیه شناس  � شرق: 

ایرانی در سکوت خبری 
شــد.  ســپرده  خاک  به 
پیکر جابــر عناصری بنا 
بر خواســت خودش در 
در  ســاده  مراســم  یک 
بهشــت   عادی  قطعات 

زهرا(س) آرام گرفت. جابر عناصری، تعزیه شــناس 
و استاد دانشــگاه تهران، روز شنبه درگذشت و پس 
از انجام مراسم تشــییع پیکر این پژوهشگر، رسانه ها 
از درگذشــت او مطلع شدند. آناهیتا عناصری، فرزند 
این تعزیه شناس به «مهر» گفت: «پدرم صبح شنبه، 
۲۸ فروردین چشــم از جهان فروبست. بنا بر وصیت 
خودشــان، هیچ گونه مراســم تشــییعی برای ایشان 
برگزار نشــد و پیکر ایشــان به خواســت خودشان و 
بدون اینکه کسی مطلع شــود، به سرعت به بهشت  
زهــرا (س) منتقل و در یکــی از قطعات عادی آن به 
خاک سپرده شــد. پدرم به هیچ وجه مایل نبود کسی 
برای خاکسپاری او هیچ گونه کار خاصی انجام دهد و 
ما هم مطابق وصیت او عمل کردیم. ایشان تنها چند 
نفر را اســم برده بود که دوســت دارد در خاکسپاری 
او باشــند و همین گونه هم شــد. کاری که در دوران 
زندگی او انجام نشــده بــود، نیازی نبــود که بعد از 
مرگ او انجام شــود». آناهیتا عناصری درباره مراسم 
یادبود پدرش نیز اعلام کرد: «بنا بر درخواســت پدرم، 
هیچ گونه مراســم یادبودی از ســوی خانواده ایشان 
برگزار نمی شــود. پدرم دو مرکز خیریه را به ما اعلام 
کردند که جهت همیاری با آن مراکز، هزینه مراســم 
یادبــود صرف امور خیریه خواهد شــد. پدرم حتی از 
ما خواســته بودند نام این دو مؤسسه را هم به کسی 
نگوییم». همچنین داود فتحعلی بیگی، دیگر اســتاد 
تعزیــه و هنرمند تئاتر با اشــاره به درگذشــت جابر 
عناصری به «ایســنا» گفت: «درگذشــت ایشان خبر 
بسیار تأسف برانگیزی بود و ما را ناراحت کرد. روحش 
شاد باشد. من از نزدیک با شخص ایشان رفت وآمدی 
نداشــتم ولی آثار او را که ســال های زیادی در حوزه 
فرهنگ عامه و تعزیه شناســی زحمت کشیده بودند، 
مطالعه کرده ام. مرحوم عناصری پژوهش های بسیار 
زیادی داشت و با آثاری که به عنوان مجموعه مقالات 
و کتاب منتشر کرد، افراد زیادی با این هنر آشنا شدند. 
امیدواریم پس از ایشــان تنی چند از دانشــجویان او 
پیدا شــوند که راهش را ادامه دهند. هرچند مطمئنا 
زمــان می برد تا کســی بخواهد به پختگــی و مقام 
علمی ایشــان دســت یابد». عناصری سال ۱۳۲۴ در 
اردبیل به دنیا آمد، تا پایان مقطع ابتدایی در این شهر 
زندگی کرد و پــس از آن به تهران آمد. او تحصیلات 
متوسطه اش را در تهران و در مدرسه دارالفنون پشت 
سر گذاشت و با کسب مقام اول رشته ادبی دارالفنون، 
به دانشگاه تهران رفت و تا مقطع دکترا تحصیل کرد. 
فلسفه و علوم تربیتی دو رشته ای بودند که عناصری 

در آنها ادامه تحصیل داد.

زیر آسمان فیروزه اي

 بــه حوزه هایــی علاقه نشــان می دهــد که گاه 
باعث خشــم گروهــی از محافظــه کاران فرهنگی 
می شود. آشــفته کردن برخی از خواب ها لازم است 
و کیارستمی از پس این کار به خوبی برآمده. اما چرا 
نوشتم هشداردهنده؟ دلیلش را حدود دوسال پیش 
در پرفورمنسی تحت عنوان طاعون در گالری ایست 
مطرح کردم و آن جایگاه پزشکی و عملکردهای نظام 
جهانی پزشــکی اســت. این پرفورمنس- سخنرانی 
ایده ای برای طرح ســؤالاتی در زمینه پزشکی برای 
دیگران و خودم شــد؛ ســؤالاتی که هرگز پاســخی 
برای آنها پیدا نخواهیم کرد و همچنان رویدادهایی 
تلخ قلبمــان را تکان می دهد و گفته هایمان نیز باید 

بی تأثیر باشــد که هست گویا... سهل انگاری ها ادامه 
می یابد و جــان عزیزانمان به خطر بیشــتر می افتد. 
زبان هایشــان هم که الی ماشــاءاالله فــرز و تیز برای 
اعلام تکذیبیه و شــکواییه. جرئت هم نداریم جمله 
شــفاف بنویسیم که مبادا جمله بار حقوقی پیدا کند 
و باعث دردسرهای متعدد شــود. فقط ببینید کار تا 
کجا پیش رفته که وزیر محترم بهداشــت به عیادت 
کیارستمی رفته اســت و جویای حالش شده! اینها 

هشداردهنده نیست برای ما و دیگران؟  
هرروز برایت آرزوی ســلامت و برقراری می کنیم 
تا با دوســتانت بــه «مصاحبت» بپــردازی و از بوی 

توت فرنگیِ زندگی لذت ببری.   

ادامه از صفحه 9

عباس

فرانــک آرتا: ســی وچهارمین جشــنواره جهانی فیلم 
فجر، اول تا ششــم اردیبهشــت ســال جاری با دبیری 
رضــا میرکریمی در پردیس چارســو برگزار می شــود. 
قبل از هرگونه پیــش داوری در گفت وگو با میرکریمی 
درباره اهداف و مسائل اجرائی صحبت کردیم. تحلیل 

جشنواره بماند برای روزهای برگزاری.
  بعــد از برگزاری جشــنواره متشــتت و بدون  �

برای  راهبردی  امســال چه  سال گذشته،  خروجی 
عبور از بحران اتخاذ کرده اید؟ 

به هرحال کار ســاده اي نبود. مردادماه سال گذشته 
که این مســئولیت را پذیرفتم، افراد بسیاری از جناح ها 
و گرایش هــاي فکــري متفــاوت؛ از افــراد مذهبي تا 
روشــنفکر، با من تماس گرفتنــد و گفتند با پذیرش این 
مسئولیت مرتکب کار اشــتباهی خواهی شد! خلاصه 

توي دلم را حسابي خالي کردند.
  دلایل آنها چه بود؟ �

آنها معتقد بودند تو جایگاه و آبرویي کسب کرده ای 
و نباید خرج چیزي کني که زنده نخواهد شد!

  البته بیراه هــم نمی گفتند. چون به هر شــکل  �
بخش بین الملل جشنواره فیلم فجر در همه ادوار، 
نمایش های  شبیه  بیشتر  و  شکست خورده  پروژه اي 
ســینماتکی بود تا جشــنواره رقابتی و تأثیرگذار در 

سطح بین الملل. نظرتان چیست؟
خب تجربه نشان داده در ایران استقبال از فیلم های 
خارجي در جشــنواره اي که مردم آنها را با مقیاسي از 

دستکاري می بینند، خیلی پررنگ نیست!
  همین پاشــنه آشیل جشــنواره است. چون در  �

درجه نخست جلب اعتماد مردم مهم تر است. حالا 
بر چه مبنایی دبیری را پذیرفتید؟ 

ســعی کردم خوش بینانــه به قضیه نــگاه کنم. از 
همــان ابتــدا گفتم باید بکوشــیم نقایــص را برطرف 
کنیــم. یکي از مشــکلات ما این بود که نمي دانســتیم 
چرا بخــش بین الملل جشــنواره را برگــزار مي کنیم، 
درحالی که بخش ملــي را برمبنای اهداف ملي دنبال 
مي کنیم. در دهه فجر سعی می شود در جشن مردمي 
پیروزی انقلاب اســلامی، شور و نشــاطی با محوریت 
فیلم و سینما به وجود آوریم. هرچند به نظرم اهداف 
عمیق تــری را دنبــال نمی کنیــم. زیرا اگــر می کردیم 
اســتراتژي و سیاســت هاي بلندمــدت می داشــتیم. 
بااین حال بخش ملي در مقایسه با بین الملل وضعیت 

روشن تري داشت.
  به نظر می رســید مســئولان با اما و اگر و البته  �

محافظه کارانــه بــه انتخاب و نمایــش فیلم های 
خارجی می پرداختند تــا کمترین چالش تفکری در 
جامعه به وجود بیاید. در واقع مدیران با سیاســت 
از اعتبار خودشــان خرج  و محافظه کاری هدفمند 
نمی کردند تا بــا نمایش فیلم هایی که در عین اینکه 
قوانین جاری کشــور در آنها لحاظ شده، حرفی هم 

برای گفتن داشته باشد و طرحی نو بیفکنند. 
وقتي شــما هــدف مشــخصي را پیگیــري نکنید، 
در اجــزا و اجــرا خــودش را نشــان مي دهــد. چون 
سمت وسویي ندارد تا همه چیز را با آن بسنجیم. برای 
نمونه در همه شــئون ماننــد انتخاب فیلم ها و دعوت 
از میهمانــان، این بي هدفي معلوم بــود و هزینه هاي 
زیادي هم روي دســتمان گذاشت! نبودن هدف باعث 
می شود شما برای هر چیزی خرج  کنید و به هیچ کدام 
هم نرســید! چون تصمیم  ها در لحظه گرفته می شود. 
در آخرین لحظــه  هم پول و اعتبارات را می پردازند که 
گران تمام می شــود و درنهایت هــم به نتیجه دلخواه 
نمي رسید. بنابراین تصمیم گرفتم تا جایي که مي شود 

جشنواره جمع و جور برگزار شود.
  ریخت و پاش های بی دلیل را حذف کردید؟ �

بله.
  به چه شکل؟ �

سعي کردم هر چیزي که در خدمت هدفمان نیست 
حذف شــود. در وهله نخست جشنواره باید پلي باشد 
براي معرفي ســینماي ایران و در مرحله دوم معرفي 
سینماي منطقه و مأموریت ســوم هم ارتقاي ذائقه و 

دانش سینمایی مخاطبان عمومی و حرفه ای ایراني.
  یعنی نسل جدید را پرورش دهید؟ �

بله. مي خواهم جشنواره به یک کارگاه بزرگ علمي 
تبدیل شــود که در آن نگاه و ذائقه مخاطبان سینمارو 
و حرفــه ای ارتقا پیدا کند و آگاه شــوند بــه اینکه چه 
اتفاقــي در دنیا مي  افتد؛ هم به لحاظ ســینمایي و هم 

موضوعات دیگر.
  منظورتان از معرفی سینمای ایران چیست؟ �

خیلي مهم بود مکانی را انتخاب کنیم تا بازار فیلم 
در دسترس باشد، جایي را که تبادلات اقتصادي در آن 

انجام می شــود، دقیقا به قلب کاخ جشنواره آوردیم؛ 
یعني جایي که جداافتاده و دوراز دســترس نباشد تا در 
تبــادلات فیلم هایی که از نقطه نظــر مالی و حمایتی 
نســبت به دیگران ضعیف تر و کم بنیه تر هستند حذف 

نشوند.
  مشــکلی که همه ساله وجود داشــته و فیلم ها  �

فرصت برابر برای رقابت نداشته  اند.
امســال بخش اقتصادي و تعامل و تبادل فرهنگی 
برایمان بســیار مهم است. دیگر اینکه نمایش هایي که 
به فیلم های خارجي ها اختصــاص می دهیم برایمان 
اهمیت داشــته باشد، زیرا جشــنواره در بخش اصلي، 
بیشــتر فیلم هاي خارجي نمایش مي دهد؛ این چیزي 
نیســت که خارجي ها برای آن به ایــران مي آیند، آنها 

مي آیند که فیلم ایراني ببینند.
  درواقــع می تــوان این طــور اســتنباط کرد؛  �

تلویحی به منتقداني پاســخ می دهیــد که اعتقاد 
دارنــد فقط فیلم هــای خاصی از ســینماي ایران 
- که به قول خودشــان ســیاه نمایي معنا می دهد 
- در جشــنواره های جهانی به نمایــش درمی آید، 
درحالی که بخش اعظمي از سینماي ما نادیده گرفته 
مي شــود. در واقع شما قصد دارید تنوع و تکثري را 
که در ســینماي ایران جاری اســت، در ویترینی به 

میهمانان خارجي  نشان دهید؟
البته این کار براي اولین بار نیست که اتفاق مي افتد. 
بالاخــره فیلم هاي ایراني را در مارکت براي خارجي ها 
نمایــش مي دادند، امــا هیچ گاه این قدر جــدي نبوده 

است.
  دقیقا چه نکته ای مورد توجه جدی قرار نگرفته  �

بود؟
جشــنواره هاي بین المللــي محل تلاقي ســلایق، 
افکار و نگاه هاي مختلف فرهنگي هســتند. همیشــه 
هم با اهداف ملي تعریف مي شــوند؛ یعني برایشــان 
مهم اســت که فلان فیلم ســازان را بیاورند و به نسل 
جدید فیلم ســازان و پژوهشگران خود نشان دهند و در 
تعامــل با آنها مباحث فرهنگی ردوبدل شــود. ما این 
هــدف را در جشــنواره بین المللي فجــر خیلي جدي 
نمي گرفتیــم. یعني میهمانان خارجــي کمترین تلاقي 
را بــا گروه مخاطبان ایراني داشــتند. در نهایت در یك 
میهماني شــام همدیگر را مي دیدنــد و هیچ جایي که 
به هم معرفي شــوند و گپ وگفت بیشتر داشته باشند، 
وجود نداشــت. تلاش مان بر این بود که این ضعف را 
برطــرف کنیم؛ یعني در همه ابعاد جشــنواره ســعي 
کردیــم از کمترین امکانات اســتفاده کنیم تا میهمانان 
خارجي بیشترین ارتباط را با دانشجویان و علاقه مندان 

سینما و رسانه ها داشته باشند.
  به نکتــه جالبی اشــاره کردیــد. در دوره های  �

گذشته، میهمانان خارجی در قرنطینه بودند و وقتی 
از جشنواره به کشورشــان برمی گشتند تازه معلوم 
می شد که چه کســانی وارد ایران شده  اند. رسانه ها 
هم اغلب خبردار نمی شدند، مگر معدودی از آنها! 

حالا میهمانان چگونه و در کجا اقامت می کنند؟
براي این کار نخست هتلشان را به مرکز شهر منتقل 
کردیم که با فرهنگ و مردم ایران تماس داشــته باشند 
و از بافت قدیمي شهر جدا نشوند. دوم، کاخ جشنواره 
را به گونه ای انتخاب کردیم که همه چیز مثل مارکت، 
کارگاه های آموزشی و نمایش فیلم  ها در یکجا متمرکز 
باشد و حتی همه کنار هم غذا بخورند. بااین حال گفتم 
این هم کافي نیســت. بهتر اســت یــك فیلم خارجي 
که نمایش داده مي شــود، توســط یك فیلم ساز ایراني 
معرفي شــود که قبلا آن را دیده باشــد و به ذائقه اش 

بخورد.

  هدفتان از این کار چیست؟ �
هدف این است که بیشترین ارتباط را میان فیلم ساز 
ایراني و خارجي برقرار کنم. وقتي فیلم ســازی ایراني 
همــراه کارگردان خارجی فیلم روي ســن مي رود و با 
یکدیگــر درباره فیلم گفت وگو مي کنند و مردم شــاهد 
گفت وگوي آن دو می شــوند، چنیــن فرایندی خودش 
به نوعی آموزش اســت. چون به نــکات کلیدی فیلم 
پرداخته می شــود و درنتیجه مخاطبان با دنیای فیلم 
بهتر آشنا می شوند و در ادامه قطعا سؤالاتی به وجود 
می آید و همین روند فتح باب مباحث عمیق در سینما 

خواهد شد.
  در ایــن مســیر، انتقال تجربــه چگونه صورت  �

می گیرد؟
در ایــن دوره ســازمانی تشــکیل دادیــم بــه نام 
«ســازمان داوطلبین همیاري جشنواره»، که متشکل از 
دانشجویانی است که با زبان خارجي آشنا هستند و به 
سینما علاقه  دارند و موظف اند همراه میهمان باشند و 

آنها را تنها نگذارند.
  دانشجویان را چگونه انتخاب کردید؟ �

در ابتدا فراخوان دادیم. دانشجویان زیادي ثبت نام 
کردند کــه چندزبانه بودند. از چند نفر تســت گرفتیم 
و رســیدیم به گــروه ۵۰ نفره، که قرار اســت میزبانان 
افتخاري جشنواره باشــند. یعني با میهمانان مستقیم 
در ارتبــاط باشــند. حتي ممکن اســت با آنهــا براي 
خرید و گشــت وگذار در تهران هم بروند. اما در همین 
فرصت انتقال تجربه صــورت می گیرد. در واقع حتي 
یك ثانیه از زماني که میهمان به هزینه ما درجشــنواره 
حضور دارد، به هدر نمي  رود. مثلا صبح ها که ســاعت 
کم ترافیکي اســت، بــراي میهمانان تــور تهران گردي 
گذاشــته ایم. هر روز پنج تور از «هتل فردوسي» داریم 
کــه تورهاي پیاده اســت و فقط با یــك راهنما همراه 
می شــوند. حدود ۱۵ مــوزه اطراف «هتل فردوســي» 
وجود دارد؛ موزه هایی مثل ایران باســتان، ملي، ملك، 
پست، جواهرات ســلطنتي، کاخ گلستان و بازار تهران 
که جایي بســیار دیدني است. در خیابان سي تیر که به 
سمت «پردیس چارسو» مي روید کنیسه،  کلیسا و موزه 
آبگینه وجود دارد. یادم می آید ســال گذشــته یکي از 
میهمانــان که رئیس یکی از جشــنواره های معتبر بود 
و به دعوت من آمد در هتل اوین مســتقر بود. پشــت 
تلفن کم مانده بود گریــه کند. مي گفت روبه روي اتاق 
من بزرگراه است و نمي دانم کجا بروم! حتی این نکته 
را در طراحــي داخل کاخ جشــنواره هم لحاظ کردیم. 
دیوارهاي غرفه ها کوتاه و شیشــه ای اند و هیچ پستویي 

وجود ندارد که بتوان چیزي را مخفي کرد.
  به هدف منطقه اي اشــاره کردیــد. منظورتان  �

چیست؟
در منطقــه خاورمیانه مجموعه تحولات سیاســي 
اتفــاق افتــاده و زیرســاخت هاي فرهنگــي بعضي از 
کشــورهاي منطقه که حرفي براي گفتن داشتند، ازبین 
رفت. مثلا جشــنواره «قاهره» که هنوز برگزار مي شود، 
اما دیگر قدرت ســابق را ندارد. چون فضا امنیتي شده. 
جشنواره «دمشق» که کاملا نابود شد. جشنواره «لبنان» 

هم در سایه رفته. جشنواره «بغداد» که دیگر نداریم.
  تنها جشــنواره فیلم «دوبي» است که آن هم  �

جعلی است!
درســت مثل خود شــهرش جعلي اســت و فقط 
بــا اهداف توریســتي بنا شــده نه با اهــداف فرهنگي. 
اصلا براي فــرش قرمز طراحي شــده. یعني همچنان 
مي خواهند بلندترین برج ها را بسازند و هر کاري مي کنند 
که توریست و ســرمایه گذار بیشتري بیاید، جشنواره هم 
همین هدف را دنبال می کند. اصلا قرار نیست خاصیت 

فرهنگي و هنري داشته باشد. اصولا فیلم سازي ندارند 
و کار فرهنگي جدي در آنجا صورت نمي گیرد. آســیاي 
میانه هم همین مشکل را دارد. در چند سال اخیر خیلي 
ســفر کردم و در چند جا داور بودم. مي دانم فیلم سازان 
خوبي در قرقیزســتان و گرجستان در حال رشد هستند. 
تاجیکستان و حتي افغانستان همه شان الگوهایشان را 
از ســینماي ایران گرفته اند. حتي سینماي ترکیه هم به 
میزان زیادي تحت تأثیر ســینماي ایران است. تنها جایي 
که اصالت و قدرت دارد و حرف اول را در منطقه آسیا و 
خاورمیانه مي زند، کشور ایران است. حالا به نظر شما آیا 

نمي توانیم پل ارتباطي اینها در منطقه باشیم؟
  پس پل فرهنگی شعار جشــنواره شده، چیزی  �

مثل جاده ابریشم فرهنگی؟
در شــعار آیین نامه  جشــنواره که در شهریور سال 
گذشــته به نــگارش درآوردیم، نوشــتیم مي خواهیم 
پلي باشــیم میان ســینماي خاورمیانه، آســیاي میانه  
و ســینمای جهــان. یعني اگــر بتوانیم بــه این هدف 
در کوتاه مدت برســیم که هر کســي از هــر جاي دنیا 
مي خواهد فیلم جدیدي از این منطقه ببیند یا کشــف 
جدیدي از این منطقه کند، در جشــنواره فجر ببیند به 

هدف اولیه مان رسیده ایم.
  معیار انتخاب فیلم ها چیست؟ �

گفتم اول ســفره اي پهــن مي کنیم کــه مخاطبان 
فرهیختــه  و ســینمارو دور آن بنشــینند. اصلا انتخاب 
فیلم هــا را به ســمتي بردیم کــه بتوانیــم ارتباطات 
«میان  رشته اي» ایجاد کنیم. یعني صرفا سینمادوستان، 
ســینماگران و دانشجویان سینما به جشــنواره نیایند. 
بلکه مردم شناســان، جامعه شناسان و حوزه های دیگر 
مخاطبــان آنها هم باشــند. اگر مي خواهند با زیســت 
بشــر امروز آشــنا شــوند و جلوه هایي از مسائل امروز 
بشــر در قاره  هاي مختلف را ببینند، به جشنواره بیایند. 
اصرار داشــتیم از همه قاره ها فیلم داشــته باشــیم. 
از ماه ها پیــش گروهی ۶۰ نفره را انتخاب و برایشــان 
اهداف جشنواره را تعریف کردیم که در فرهنگ سراها، 
پردیس هاي ســینمایي، دانشــگاه ها و آموزشــکده ها 
کار تبلیغــات جشــنواره را انجام دهنــد. از این طریق 
باشــگاهي راه اندازي شــد به نام باشــگاه «هواداران 
جشــنواره جهاني فیلم فجــر» که تا ایــن لحظه پنج 
هزار و ۵۰۰ عضو گرفته. اینها کســاني هســتند که فرم 
پر کرده اند که مي خواهیم فیلم هاي جشنواره را ببینیم 

و در ورك شاپ ها شرکت کنیم.
 به نظرتان سالن های سینمای «پردیس چارسو»  �

ظرفیت چنین کارهایي و این افراد را دارد؟
فراموش نکنید در ســال گذشته سالن هاي نمایش 
فیلم جشــنواره، میزبان دو یا ســه مخاطب بودند! من 
پیش بینــي چنین اســتقبالي را نمي کــردم. هنوز هم 
به کســي نگفته ایم فیلم هایمان چقــدر متفاوتند. اما 
اعتماد ایجاد کردیم تا احساس کنند جشنواره هدفمند 
شــده. این طور نیست با نصب چندین بیلبورد در سطح 
شهر بگوییم از جشــنواره دیدن کنید. حتي به نشریات 
ســینمایي گفتم هر ســال عرف این بوده که جشنواره 
پولي بابت تبلیغ می داده. ولی من تبلیغات این شکلی 
نمي  خواهم. حتي نمي خواهم درباره جشــنواره مثبت 
بنویســید. هرچه به نظرتان درســت اســت، بنویسید. 
من به جاي تبلیغات، نشــریات شــما را مي خرم و در 
جشنواره استند رایگان مطبوعات مي گذارم تا مخاطبان 

داخلي و خارجي از نشریه شما استفاده کنند.
  جشنواره  بولتن ندارد؟ �

جشــنواره ما کاتالوگ دارد. اما بولتن آن به صورت 
 IOS آنلاین اســت و برای سیستم های عامل اندروید و
تلفن های همراه طراحي شده و Wi Fi خیلي پرسرعت 
از طریــق پارس آنلاین در کاخ جشــنواره وجود دارد و 
همه آنلاین به اپلیکیشــن جشــنواره وصل هســتند و 

لحظه به لحظه شارژ مي شود.
 این اخبار را چه کسانی راهبری مي کنند؟ �

تیم های مختلف داریم که به سه زبان عربي، انگلیسي 
و فارســي کار مي  کنند و همین طور مترجمان آلماني  و 
زبان هاي دیگر هستند. از تعدادي بچه هاي خوبي که در 
خارج از کشور محقق بودند، دعوت کردیم تا به بولتن ما 
وجهه علمي دهند. یکي از مشکلات بولتن هاي دوره قبل 
این بود که چون جشــنواره هدف نداشــت، بولتن ها هم 

پرزرق وبرق بودند که بار علمي نداشت.
  مشاورانتان چه کساني هستند؟ �

تقریبا همه مدیران جشنواره، مشاورانم هستند ولي 
بیش از آن هر انتقادي که در شش، هفت ماه گذشته از 
من شد و هر کسي که گفت این کار را نکن، سعي کردم 

از آنها اطلاعات بگیرم.
ادامه در صفحه ۱۷

گفت وگو با «رضا میرکریمی»، دبیر سی وچهارمین جشنواره جهانی فیلم فجر
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